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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

        

  دپلوم انجنير خليل الله معروفی

   2013جنوری  دھمبرلين ــ    

  

  

  

  

  ابعادِ شخصيتِ استاد سخن،

  "اسير"رالشعـراء ـفخ

افغانستان آزاد ــ "پورتال دائمی  انھمکارتن از دو  2012دسمبر  26پيشنھاد مؤرخ  به تعقيب

ــ مبنی بر  "معروفی"و اين جانب خليل الله  "ناظم باختری"الحاج خليل الله  ــ "آزاد افغانستان

  : در غربت و ھجرت ، به کرسی ملک الشعرائی"اسير"الشعراء استاد فخر انتخاب

؛ بعد شعری و ادبی و بعُد انسانی و بالخاصه ميکنمعد مطالعه از دو بُ  شخصيت استاد اسير را

  :مسأله زدن حکّ فکر ميکنم که ھمين دو نکته معيار تمام عيار است برای مِ  .اجتماعی ــ سياسی

  :ری و ادبیــعد شعبُ 

، به ر مرور کردهگرچه اين نکته بی نياز از شرح و بيان است و ھرکه اشعار استاد را به غو

  :نکته ای چند را پيش ميکشممختصراً با آن ھم  .يثيت شعری استاد پی برده استح

زانوی تلمّذ نزد؛ و اگر زانو زد، در پيشگاهِ فطرت و  استادیپيش ھيچ مستقيماً  "اسير"استاد 

  .استعداد خداداد خود استاد بود

غزل سروده شده  يک ھزار پارچه شعر استاد را ــ که بيشترين آنھا در ھيئتاز بيشتر  خيلی

است ــ با دقت از نظر گذشتانده ام، ولی در ھيچ کدام آنھا حتی در يک بيت و يک مصراع ھم، 

به  "اسير"استاد . روان است و بدون ثقلت و تعقيد "اسير"ک\م استاد . مشکل عروضی نيافتم

جلّ سعدی زمانی اشعار شيخ ا. چشمه و کھريز آبِ  ^لیِ آب روان شعر ميگويد و به زُ  روانیِ 
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سخن رود، بدون  "سھل ممتنع"مگر؛ اگر در روزگار ما از . ميناميدند "نعمتِ مُ  سھلِ "شيرازی را 

!!! را بايد بدين صفت موصوف ساخت" اسير"شک و شبھه و بی گپ و گوی، شعر استاد سخن 

در حدی ست که حتی  "اسير"اشعار استاد نھماری و مختلف الطيف بودن  س\مت، س\ست،

  .ندھم نميتوانند، منکر آن گرد نحسدورزا

بايد کلمات را خ\ف معمول، کوتاه يا کشال تلفظ  ،در بسا اشعار شعرای نامدار قديم و مُعاصر

در . کرد، يا اينکه کلمات را تا سرحد تلفظ عاميانه نزول داد، تا وزن عروضی شعر برابر گردد

  .مگر چنين کمبود و نقصی سراغ ندارم "اسير"اشعار استاد 

    :اجتماعی استاد ــ بعد انسانی و سياسی

گذشته از معايير قديم که بر عروض و قافيه و صنايع لفظی ابتناء دارند، و اشعار استاد را در 

ذُروه و معراج سخن قرار ميدھند، بايد اشعار استاد را از نگاه محتوای مترقی و انسانی آن مد 

در عرصۀ شعر و ادب وطن حضور فعال  استاد اسير بيشتر از شست سال است که. نظر گرفت

دارد و خوشبختانه که در تمام اين مدت ھمنوا با جنبشھای ملی مترقی و پيشرو حرکت کرده 

استاد اسير در ھيچ زمانی در برابر استبداد و ارتجاع و استعمار خاموشی اختيار نکرده . است

ا تيغ برّان و شمشير پرص\بت در ھر زمان برا  اين پديده ھای مشمئز کنندۀ بشريتاست، بلکه 

  .نواخته استسخن، مردوار 

چاپ گرديده و در  2010سال در که  "فرياد اسير"قسمت اول مجموعۀ اشعار استاد زير نام 

. دسترس ادبدوستان و عاشقان شعر قرار گرفت، حدوداً چار صد و پنجاه صفحه را احتواء ميکند

صفحه ــ يعنی يک ثلث آن ــ اشعار سياسی را  150از جملۀ اين چار صد و پنجاه صفحه، دقيقاً 

 ستم و در بر ميگيرد، که ضمن آن از وطن و مردم و آزادی و عدالت اجتماعی و مقابله با

رسالت و تعھد  "اسير"استاد . استبداد و ارتجاع و بيگانه پرستی و استعمار، داد سخن داده است

  .لب را اداء کرده اندسخن و شعر را نکو دريافته و در ھر موردی حق مط

استاد اسيری ست آزاده از بند تعصب و . وطن و مردم و آزادی ست ، اسير حبِّ "اسير"استاد 

  .صب زبانی و مذھبی و منطقه ئی راتنگنظری؛ نه تعصب تباری را ميشناسد و نه تع

 شمال و جنوب و شرق و غرب و قلب وطن برايش يکسان عزيز است و اين را از خ\ل گفتارــ 

  .شھوار استاد به صراحت ميتوان دريافت

نی نشين کابل است، ديده بدنيا کشود سُ  بی شمارِ استاد در گذر درخت شنگ که يکی از مناطق ــ 

بعدھا مدت مديد بيست سال را در قورتای چنداول ــ که قلب يکی از . و ھمدرانجا پرورده گشت

  . ر بردبســ در کمال امن و امان است مناطق شيعه نشين کابل 
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استاد در حالی که خود دری زبان است، به زبان ارجمند پشتو نيز عشق ميورزد و اين دو ــ 

  .  ک چشم ميپرستدمزبان را چون مرد

انسانی ست متواضع، فروتن و شکسته نفس؛ بری از غرور و خودنمائی و ھمه  "اسير"استاد ــ 

اه به زيارت استاد رسيديم، اين نکته سال گذشته وقتی با دوستانِ ھمر. اسباب تکبر و خودخواھی

استاد در پائين ترين نقطۀ اتاق و در دم دروازه نشسته بودند و . دريافتمھم را عم\ً و به چشم سر 

  .چنان که معلوم شد، ھمان نقطه جای ھميشگی استاد بوده است

درک  استاد ھمعنان با عصر خود حرکت کرده؛ رسالت زمان خود را درستچنان که گفتم، ــ 

استاد با تمام مظاھر ستم به مبارزه . کرده و پا به پای افکار ملی و مترقی گام نھاده است

و بيگانه پرستی را پيوسته با وطن برخاسته است؛ استبداد و ارتجاع و استعمار و تجاوز و اشغال 

  . ش\ق گزندۀ سخن مينوازد

نگلومراتی مُحکم وکه به مانند کاستاد به ارزشھای وا^ی فرھنگی ما و خصوصاً فرھنگ کابلی 

زبان عوام را که زبان قشرھای . نمايندگی از فرھنگھای تمام نقاط وطن ميکند، عشق ميورزد

  .محروم جامعه است، از دل و جان ميپرستد

ھيچ شاعر وجود ، که ھمه يکجائی در دارند یخصوصياتو  بعادا "اسير"استاد ک\م؛ خلص 

ھر بسنجيم،  "اسير"الشعراء خرسخن و فاگر با معيارھای استاد . گرددنميسراغ  افغان ديگر

  .ميلغزد و ناکام ميماندپايش د، ھم باش "مطرح ھرقدر"ولو باصط\ح  افغان، يگرشاعر د

   :حيث مؤخرۀ ک\مبه و 

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"که در پورتال  "اسير"از ميان صدھا قطعه شعر سياسی استاد 

مردم افغانستان و مبارز  کبيرنشر گرديده است، منظومه ای را نقل ميکنم که در رثای فرزند 

ق مطلب درست و با وفاداری و برای اينکه ح. سروده است "محمودی بزرگ"جانباز وطن 

   :اداء گردد، ھمان صفحۀ محتوی اين منظومه را بعينه نقل ميکنم تام امانت

   2012می  20 «

  

  "يادداشت پورتال

افتخار دارد که منظومۀ استاد سخن و فخرالشعراء، " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
رد مبارز افغانستان، داکتر محمودی فقيد سروده را که در سوگ ابرم" اسير"استاد محمد نسيم 

 .تقديم ميداردما  به پيشگاه ھموطنان گرامیشده است، بار اول 
  

  !محمودی بزرگ گرامی باد ديا

 AA-AA ادارۀ پورتال
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  "اسير"استاد محمد نسيم 

 2012 بيستم ماه می       

   
 

  

  در رثایِ بزرگمرد مبارز وطن

  فقيد الرحمان محمودیداکتر عبد

  ش در شھر مزار شريف سروده شده است، 1340س را که در ميزان اين مسدّ 

 :بعد از گذشت پنجاه و يک سال بدست نشر ميسپارم

  بر جھان بريز  مــای کھکشان شرارۀ غـــــ   ای آسمان فـــــرو شو و ای کھکشان بريز   

  چه ھست عيان و نھان، بريزوی در تو ھر   ای آفتاب شعــــــــــله شو و ز آسمان بريز   

  ای چــــــرخ واژگــونه،  برو واژگونه تر

 باری زبر به زير کـــــــن، و زير بر زبر

  ن و برقی فرو ببارـــــک  رشیای رعـد غــ    دل برآر  و آتش ز  رزشی کن وه  لای کــــ

  ه جھان ساز آشکارحشتی بـــــــــان ووفــط    ـــــــــق  تار روزگار  از افـــ ، تيرهر ای اب

  رد شھيد رهِ وطـنــــــــــــمـــمرگ راد رب

  ـوابيده در کـفنـمبارز خـ آن » محمودی«

  تر شــو ازين تيره بخت ماناھـــای شب سي    ــو شب تار بی کسان  ـای روز تيره شو چـ

  کن به بنُِ کاخ خائنان هــــــــــانرزه خــای ل    ـنان  معـبا دل ما باش ھ  هنـالای شــــور و 

  صبر و دم سکون  رصتـف  روز نيستکام

  از ديده خون بريز که روز است روز خون

  ـــۀ حفظ آبروــــــــــــــــرکـمعــ ازآن يکه ت    اميد و آرزو   ارۀآن  ست»  ــــــــمودیمح«

  استه ھمچو کوــــــــا خه پب ردانه و دلير، م   ــــــــــــــرد روبرو   ا کبا خائنين  مبارزه ھ

  ه اين زبدۀ اممحيف، ک ــزارـــــــــــا ھــام

  دمعرو ــــــــ، رھـــوجـــــود بشد ردفـتاز 

  آن نشسته بخون از برای خلق »محمودی«     اعـت\ی خلق  آن شــھــيد رهِ » مودیــمح«

  شور و ندای خلقمؤسس   آن »مودیـمح«     خلق  ندان برایوشۀ زـــــــگـه اقبت بشد ع

  نينمُبارز و آن مشـت آھ ـرـــــــــبـآن  رھ

  رد به ھمراه خائنينــــــــه نـــرم کبس پنج
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  اد داد و بنايش به آب کردــــــــــاکش به بخ    ـراب کرد  ــاين خطه را که دست خيانت خ

  و شتاب کرد يد بــه آرزو نرســر ــــــآخــــ   بخون دل خود خضاب کرد   محــمودی اش 

  ای گـرفت و ز ديده رفتـدر تيره خاک ج

  ده رفتــــــت ياران کشيز چنگ الف دامن 

  دزد و رئيس و دبير دزد ه دزد و شـيخ شــ    دروست وکيل و وزير دزد  کـــه انــ  مُلکی

  زدد "ا به پيرـــوان ھـمگی تج"، تا بنگری    ير دزد  و سف  ينعِ و مُ  ه جمله دزد ـــــابينکـ

  زنانــــــــه کف خيل رھدارد زمام ملک ب

  سپرد جان ،مـای دريغ ازين غ "محمودی"

  واب غفلت و آرامش و سکونــــخ  دچـن ا تـ   آزمون   ای شکسته بـــــه بيداد و ! ای قـــوم

  يک شب، شب مبارزه، يک روز روز خون     ن برون ــــــــۀ ضعف کمرحل ا زيکبار،  پ

  ـــد ز دامنتــــــــ، زدايــــياهس ۀاين لـــــک

  و تا چند مسکنت ذلت تا کــــــــی چـنين م

  ان انق\بــــج  بـر و ایرھـ مـا و ای رھـن    ــو ايمان انق\ب  ه تـــب ای   ،ای روح پاک

  رمان انق\بـو ف  خط  رست ز آســـــمانبف    ــــــرمان انق\ب  و ح ا غم رفتی اگـرچه  ب

  بھای توقات\ن تـــو،  تـــا خـــــونز  گيرم

  م به پای توـــــخ شود   رغرور،سرھای پ

  ز از جھانــام تــــو نــــرود ھرگو ن  رفتی    اودان  ــ، جتاريخ ای نـــام تــــو بــه صفحۀ

  جنبش موزون و راستان د ـــــــــا کـننبرپـــ    ، جمع دوستان  تو آســـــوده بـــاش کــز پی

  تان روندــــــــک  مبارزه ات دوسـر مسلب

  چنان روند  ،آنان که نقش پــــای تـــو بيند

  تیـــــــــو آدمـيسکــــو ن یآدمر ز ــــرتــــب    ای آنکـــــــه نيکخـــوی و نکــونام زيستی  

  ه نيستیــرچــــــ، گھستی به سينه ھای ھمه     ستی ه کيــــــا کو يـ ه چيستی ک  گويمتمي

  داخُ را تو نا ام ۀ ـــــــکــستی شــای کشـــت

  و رھنماما را ت فـتـۀخـ ــاروان ـــــــوی کـ

  ان دميده شدبّ ـــــــــر به جـــان محـروح دگـ    ـارديده شد  ــــــــا کم دۀديـده ، دي ی زرفـــت

  ه بساط تو چيده شدـــــرچ، ازعـم دشمنر ب    دکشيده شد  ق ، ان ســـتمــــدگـمـيقـــامت خـ

  ه دوستان خودقـلوب ھـمـــده در ـــای زنــ

  ، آشيان خودکــف نـداده ای بـــه خــــدااز 
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  وش جوانان صدای توــگـ به  دارد طـنـيـن      به دلھاست جای تو  ازآنکه   ،تـو زنـده ای

  ای توبـــرآورنـد،  ھــمه  مدع ـرــــــــــــآخ   ـرو شده يکسر به پای تو   ــــه فــسرھــا ھم

  ، نه به والله نمرده ایگــــويـــنــد مرده ای

  اويد زنده ایـــــو ج ،وجــــاويد زنده ای ت

  

  

  » ) فرانکفورتــ  »اسير« نسيم .م( 

  

  

 

 


